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 مبارک کجاست؟

 -نمایشنامه تصویری  -

 محمود تیموری

             مدیر تولید: احمد رمضانی   1402 اول، چاپ:

  

     

 978-622-8125-00-8شابک:              
 

 

.همة حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است  

 این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است

 

 
      

 

   

 

   

 1350 - ، تیموری، محمود : سرشناسه
 .محمود تیموری /تصویری نمایشنامهمبارک کجاست؟ :  : عنوان و نام پدیدآور

 ، 1402. تهران: بوی کاغذ : مشخصات نشر
 48 ص.: مصور.  : مشخصات ظاهری

 8-00-8125-622-978 : شابک

 فیپا : نویسیوضعیت فهرست
 14قرن  --نمایشنامه فارسی  : موضوع
 Persian drama – 20th century  : موضوع

 8337PIR : رده بندی کنگره
 8فا62/2 : رده بندی دیویی

 9433778 : شماره کتابشناسی ملی

نسخه تیراژ: 500

چاپ و صحافی: هنگام



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها:شخصیت  
 مرادکل

 بیبی

 شیرین

 لوده

 چوپان

 نگوسفندا

 ماهیگیر

 گوزن

 شیر

 پیرمرد
 

      ها را بازی کنند.د با نقش در نقش شدن تمامی شخصیتتواننچهار بازیگر میپیشنهاد: 
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 یکصحنه 

 [یک روستا باغوچه]ک

 .اندنشستهشیرین غمگین کنار هم  و بیبی، دوزپینه مراد  کل

 
 !هبفهمبدون اینکه کسی  !صدابی !رفت ناو بی:بی 

 .رهنمیبه کار  دلم و دست رفته،اون  کهوقتیز ا :مرادکل 

از  !ببینید دخترم چه حالیه !توی ده خیلی دوسش داشتن هایبچه بی:بی 

 که شاید برگرده. راهچشم دوخته به  ،رفته اون کهوقتی

 ...گردهاون برمیبی بی ض[ا بغ]ب شیرین: 
 گرده.میبر ...غصه نخور دخترم  بی:بی 

  باهاشون اونکه  هابچهوای به حال  ،ا که بزرگیم کم آوردیمم  مراد:کل 
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 .هاکوچهتو  شدمیبازی هم

  [.ندخواشود و میوارد می اشچوبیسوار بر اسب کنان و خنده کنانرقص] لوده: 
        اون اوناون 

 ده از رفته اون  

      اون اون اون  

 [.دکنمیتکرار ... ]گردهبرمی اون  

کاراتو  این ةحوصلدست از لودگی بردار که امروز حال و  !لوده د:مراکل  

 نداریم.

مگه اسم نداشت  ...اون اون، ،گید اونچرا همش می [.نشیند]می لوده: 

 گین اون.می که همش بهش اون

 
برامون  اینجااما بودنش در  ،اسمش رو بهمون نگفت وقت هیچ بی:بی 

 !مبارک میاشته بوداسمش رو گذهمین  برای .مبارک بود

 دوزیمپینه وسایل، نشستمیاومد کنار دستم می گداریگه مبارک مراد:کل 
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 !دادمیانجام  موندم روبکارهای عق لبخندبا  و گرفتمی رو
 !رفت چرادونم نمی اما ،همه بود حالکمکمبارک   بی:بی 

 . ...گردهمیبر مبارک []با ناله  شیرین: 

 مبارک یه کاری کنیم. بریم دنبال باید ...رهاز دستم میدخترم داره   بی:بی 

 پیداش کنیم. و

پسر  ،ایوب [.نگردشود و به دور دست میلند میاز جایش ب]  مراد:کل 

 بار مبارک رو دیده که به سمت کوهآخرین گفتمی ،خانملقامه

 !رفتهمیبلند 

 کوه بلند! ]با ترس[  همه: 

این  بتونن ازو  راه بیفتن تا پیرمرد و پیرزن ندچکه  ننداریانتظار  بی:بی 

پاش  به هتونکسی نمی .چالاک و زرنگ بود مبارک !کوه بالا برن

 برسه.
 بیبیمنم زرنگم   لوده:  

 [.چرخد]می چرخممیبگو بچرخ   

 [.رقصدمی] رقصممیبگو برقص   

 [.نشیندمی] بگو بشین می شینم  
 [.آوردمیدر ماهی ادای] ماهی توی آبمیشم   

 [.شودمی پا] شممیبگو پاشو پا   

 [.دآوردرمیپرواز کردن عقاب را  ادایب ]برات یه عقا شممی  
 ؟گردهبرمی مبارک ،لوده شیرین: 

 شیرین رم دنبالش.چوبیم می اسببا  من گرده.برمیمعلومه که   لوده:  

 !غصه نخور
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واسه  ارذببازی رو نهودیو ،یمغکه همه دم بینیمی لوده []عصبانی مراد:کل  

 .بزن حرف هاپرندهها با نهوبرو همون مثل دیو بعد.

 .گیریمیرو ساده  چیهمه ...عقلیکه شیرین لودهخوشا به حالت   بی:بی 

 !گه اسبمهمی، چوب رو به سر یه قوطی زده یه تیکه ]با تمسخر[ مراد:کل 

که از  ینهاواسه  ،فتهمبارک اگر ر گفتمیکبوتر سفید  ]جدی[  لوده: 

 !دست شما قهر کرده

  . مبارک... ه[نال با]  شیرین: 

 

گرده نمیناراحت که راحت بر آدمِ !اون ناراحته ،شیرین با مهربانی[]  لوده: 

 . ...بیا، عزیزمبهش بگی بیا باید  .کشید شوناز دنبالشباید رفت 

 چرا ارک نگفتیم.به مب ترنازکما از گل  !جان لودهنگو  رو این  بی:بی 

 ؟باید با ما قهر کنه

زبون گنجشک و کلاغ و کبوتر کسی که هم از !بیبینخور غصه  مراد:کل 

 انتظار داشت. شهنمیباشه بیشتر از این 
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 .نره یه کاری کنیاز دستم می دخترم داره  بی:بی 

مبارک رو و  بالای کوه رممی مبا اسب چوبی !بیبینگران نباش   لوده: 

 .کنممیا پید

 اهالی! خطرناکه سرت نزنه بری بالای اون کوه.به وقت  یه لوده  بی:بی 

همین کوهه که  به خاطرتو این روستا گرفتار شدن  گهااین روستا 

 .رد بشننتونستن ازش 

تو همین روستا هم از دنیا  ،ما همه توی این روستا به دنیا اومدیم  مراد:کل 

  این نشون. ،این خط [.کشدمیبا پا روی زمین خط ] ریممی

 .کننندگی میآدمای زیادی ز ،طرف کوه اون گفتمیکبوتر سفید   لوده: 

این  [.کندمراد را پاک می]با پا خط و نشون کل .مبارک رفته پیش اونا

 ، این نشون.خط

 داره. پینهوصلهنگفتم مخش ترک برداشته و احتیاج به  ]عصبانی[  مراد:کل 

 ورِاینکوه بگه  ورِبشه؟ به آدمای اون چییش اونا که رفته پ مبارک

 !کننکوه آدمای بدبختی مثل ما زندگی می

مون حرف بزنه. رفتنش سر مبارک کسی نیست که بخواد پشتِ  بی:بی 

 تونه باشه.ت نمیو حکم دلیلبی هم

 خواد یالا پاشه با من بیاد.کی مبارک رو می هر ،رممیبا اسبم دارم   لوده: 

 شیرینمتازه ! تونم بیامجوری می چه پیرزن منِ !زنیمیحرفا  ه،لود  بی:بی 

 .رفتن نداره راه نای ،با سن و سال کمش

یه دیوونه نباید  طناب پوسیدهبا  ،تازه نای رفتن هم که باشه بیبی  مراد:کل 

 !تو چاه بریم

 !بره پی مبارک فرستادیممیکاش یکی رو   شیرین: 


